
  کنفوسیوس مفهوم جامعه از دیدگاه
  1یوسف جعفر زاده

 
  چکیده

 روابـط  نابسـامانی جامعه دوران کنفوسیوس مشحون از درگیریها وجنگهای ایالات چین باستان با یکدیگر، آشـفتگی و     
 ۀ، جامع ـاین وضعکنفوسیوس برای اصلاح . خانوادگی، ناامنی، رقابت، ستمکاری، ضعف حکومت و فساد اخلاقی بود     

درهزاره سوم قبل از میلاد ایجـاد       » یو«و  » شون «،»یائو«) ای واسطوره(مشقی را مطرح کرد که خاقانهای باستانی        سر  
در تاریخ چین باستان محقـق شـده        » وو«و فرزندش   » ون«توسط شاه   » چو«کرده بودند و یکبار دیگر در اوایل سلسله         

  . بود
 مشـتمل بـر روابـط پنجگانـۀ پـدر بـا       ، سلسله مراتبی  ی بر ساختار  هک بزرگ است    ای  جامعۀ مورد نظر او در واقع خانواده      

در این جامعـه انسـانها      . استفرزند، شوهر با زن، برادر بزرگتر با برادر کوچکتر، دوست با دوست و شاه با وزیر مبتنی                  
 -انی و کیهـانی    آسم ۀ از خانواد  ای  جامعهچنین  ریشۀ  . می ورزند  نسبت به همدیگر عشق    گذارند و  به یکدیگر احترام می   

  بـه مراتـب   ،حـاکم » تقوای فرزنـدیِ « در سایۀ سپسشود و    شروع می  -زمین مادر و حاکم فرزند       آسمان به منزلۀ پدر،   
 جامعـه از آن حیـث   ،از دیـدگاه کنفوسـیوس  . یابد  ارواح نیاکان در آسمان نیز گسترش میۀتر جامعه و حتی به حوز  پایین

باشـد؛ بـه    خانوادۀ آسمان است، مقدس و رمز حیـات مـی   تر و به تعبیر دقیق ) tien(که بستر و مرکز ظهور ارادۀ آسمان      
 خود باعث ۀ به نوب نیزآید و آن  وجود می ه   ب (jen)، انسانیت    )li(مناسک اجتماعی    طوری که درجامعه با انجام آداب و      

 و  کنـد    مـی  ر جامعـه جلـوگیری    گردد و از نزول هر گونـه بلایـای آسـمانی ب ـ             نسان می اهماهنگی و رشد آسمان، زمین و       
   .سازد می آرامش، سعادت و خوشبختی را نصیب انسانها ،درنتیجه

  

   ها کلید واژه
آسمان، فرزند آسمان، خاقانهای باستانی، خانواده، سلسله مراتب اجتماعی، اصلاح عناوین، جن، لی، دِ، دائو، داتونـگ،                 

  .سعادت

____________________________________________ 
عضو هيـأت علمـي    -تحقيقات تهران  واحد علوم و  عرفان تطبيقي  دانشجوي دكتري رشته اديان و    . ۱

  تبريز واحددانشگاه آزاد اسلامي
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در ) م. ق   551-479وف چین باسـتان     حکیم و فیلس  (دیدگاه کنفوسیوس     حاضر، ۀدر مقال 
محتوا مورد بررسـی      جهت، شکل و   نظر، از   1مورد جامعه بر مبنای روش پدیدار شناسی دین       

  . گیرد وتحلیل قرار می
 بـرای   )profane (نامقـدس یا حوزۀ    تاریخی   ۀ که در پدیدار شناسی، شناخت زمین      جااز آن   

 آراء کنفوسـیوس در مـورد    بـرای فهـم  ، ضـروری اسـت  (sacred)فهم بهتر عرصۀ مقـدس   
هـای تـاریخی،     ابتـدا بایـد بـه طـور اجمـالی زمینـه       نیـز (sacred society)جامعۀ مقدس 

. داد مـورد بررسـی قـرار         را اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آراء او در متن تاریخ چـین باسـتان            
 تحول تمـدن چـین    اصل وۀ روشن و یکسانی دربار سنتی چین باستان، شرح نسبتاً     های  اریخت

دهنـد، ولـی ایـن شـرح دیگـر در نظـر محققـان کنـونی بـه منزلـۀ تـاریخ                         دست می ه  باستان ب 
در آغاز تحت فرمان دوازده خاقان      ) چین(بر اساس روایات سنتی، جهان      . شود محسوب نمی 

 سـومّ قبـل از مـیلاد        ۀ در هزار  ،پس از آن  .  که مدت هیجده هزار سال فرمانروایی کردند       ،بود
بـه   (Huangti) و هوانـگ تـی  (Shen Nung)، شن نونگ(Fu Hsi)خاقانهای فوشی 
قـرن  (فوشـی   .  هنرها و صنایع بودنـد     ۀفوشی و دو جانشین او مخترعان هم      . سلطنت رسیدند 

همراه با ملکۀ هوشمند خود، راه و رسم ازدواج، خنیاگری، خط نویسی، نقاشـی،              ) م. ق 29

____________________________________________ 
تواند   اي ديگر مي نگارنده بر اين باور است كه در اين مورد خاص، روش پديدار شناسي دين بهتر از روشه.۱

 تعاليم كنفوسيوس (intentionality) شكل غايتگرانة ،برمبناي اين روش. موضوع مورد بررسي را روشن كند
جهت . گيرد  مورد بررسي و تحليل قرار ميsacredو ) خداوند( به عنوان مركز ظهور اراده تين ،به سوي جامعه

 : نوان نمونه نكآشنايي با روشهاي ديگر بررسي آراء كنفوسيوس به ع
Weber, Max، The Religion of China , Free Press , New York , 1964: 

قابل ذكر . تحليلي بركنفوسيانيزم، تهران كاوش، بي تا (طبقات ارتجاعي» حكيم«كنفوسيوس  ،ژون گوه،يان -
 آراء كنفوسيوس مي وكتاب اخير بانگاه كمونيستي به تحليلياست كه كتاب اول با نگاه جامعه شناسي تفه

  . پرداخته است
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فوشـی  . 1م خـود آموخـت    ماهیگیری، اهلی کردن حیوانات و پرورش کرم ابریشـم را بـه قـو             
بر رویدادهای جهان، هشت سه خطی را از روی خطـوط پشـت لاک              گی  همچنین برای چیر  

  .شود از او به عنوان قهرمان چین نیز یاد می. 2یک سنگ پشت اختراع کرد
هوانـگ تـی یـا      . شن نونگ، کشاورز آسمانی، نخستین کسی بود که در زمین زراعـت کـرد             

از دیـدگاه   . شناسد مورخ او را می   » سوما چین «نروایی است که    امپراتور زرد، قدیمترین فرما   
سوماچین، فرمانروایان قبل از هوانگ تی، موجوداتی آسمانی با بدن مار وسر انسـان بودنـد و                 

هوانـگ تـی تقـویم، تقسـیم اراضـی، تـاریخ نویسـی،              . فقط هوانگ تی فرمانروای انسانی بود     
نــگ تــی و چهــار جانشــین او چــوان شــیو در زمــان هوا. مغنــاطیس و چــرخ را اختــراع کــرد

(Chuan Hsiu) کو ،(Ku)،یائو (Yao) و شـون (Shun)،      مـردم کـه تـا آن زمـان در
این پنج خاقـان حکـیم نـه        . های تمدن را فرا گرفتند     شیوه کردند، صنایع و   توحش زندگی می  

ارهـا  بایسـتی بـه خـدایان، کوههـا و جویب          بلکه انواع قربانیهایی که مـی      تنها انواع حکومت،  
این همان عصر طلایی بـود      . حسن سلوک را تعیین کردند     شد و نیز اصول اخلاق و       تقدیم می 

  .3که طی آن حکومت جهان کامل بود
 به عنوان یکی از متـون کلاسـیک باسـتانی چـین، گـزارش خـود را از یـائو شـروع                شو چینگ 

او . مـودب بـود  یائو فردی فرزانه، محترم، متفکر، طبیعی و بدون کوشش، صادق و          . کند  می
او مردم قلمرو خود را تهذیب و تنظیم نمـود  . ورزید خویشاوندان خود عشق میاز به نه طبقه    

____________________________________________ 
پاشایی و امیرحسین آریان پور، تهران علمی و فرهنگـی          . ، جلد اول، ترجمه احمد آرام، ع      تاریخ تمدن  ، دورانت، ویل  .1

  .720ص ،1365

 .22،ص1378 ترجمه و تدوین فرامرز جواهر نیا، تهران، بدیهه، ،نگرشی ژرف به یی چینگ .2

  :17-18صص ،1367 چین، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، علمی و فرهنگی ، جرالد،فیتز؛ تاریخ فرهنگ.3
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او همچنـین  . و در نتیجه مردم  فرزانه شدند و هماهنگی بـزرگ در سـطح جهـان ایجـاد شـد                 
پهنای آسمان، حرکات و ظهـورات خورشـید، مـاه، سـتارگان و فضـاهای راجـع بـه منطقـه                

 سـال را تکمیـل و تنظـیم    ۀاو به برادرانش دستور داد کـه دور     . سیم و تنظیم کرد   البروج را تر  
ی  علی رغم اینکـه فرزنـد مـرد        ،شون را و  کفایت دانست    ناصادق و بی   کنند، اما فرزندش را     

 اش متکبر بود، اما در      مادرش ناصادق و برادر ناتنی     ،نابینا بود و پدرش خود رای و نافرهیخته       
توانسته بود در هماهنگی با آنهـا زنـدگی کنـد و آنهـا را از شـرارت بـاز                     تقوای فرزندی    ۀسای

 .1دارد، به جانشینی خود برگزید

او بـه دقـت و       . شون نیز فردی عمیق، عاقل، فرزانه، فاضل، آرام، مودّب و واقعاً صادق بـود             
شـون  . مورد تبعیت قـرار گرفتنـد   ی در سطح وسیعکه اصلی را مطرح کرد ۀزیبایی پنج وظیف  

 جانشـینی خـود رابـه یـو       یو. مور هر بخش اداری را بر حسب فصل مناسب آن تنظیم کـرد            ا
(Yu)2 واگذار کرد، و بعد از مرگ به آسمان رفت. 

یو سزاوار این انتخـاب بـود، زیـرا او در نتیجـۀ کـار عظـیم خـود سـیلابهایی را کـه سراسـر                          
 ـ     . 3 کـرد  ها فرا گرفته بود مهار     ترین تپه  امپراتوری را تقریباً تا بلند      ـ   او بـا شـکافتن نُ ه ه کـوه، نُ

اگر یونبـود مـا   : گویند  چینیان می . ه دریاچه به وجود آورد    نُ رودخانه را از طغیان باز داشت و      
یو در این کار سیزده سال رنج برد و آنهم با چنـان دقتـی کـه حتـی      4!امروز همه ماهی بودیم 

لال کار سـه بـار از برابـر خانـه           نشد، هر چند درخ    یک بار قبل از اتمام کارها واردخانه خود       
لذا وظیفـه شناسـی او نیـز در حـد بسـیار      . شنید خود گذشت و صدای گریۀ فرزندان خود را     

____________________________________________ 
1.Shu King, trans. by James Legge, In the Sacred Books of the East, vol. 3, I, I -
iii, pp. 32 - 36.  
2.Ibid, II, I -v , pp. 38-45.  
3.The Works of  Mencius, trans.by James Legge, in The Chinese Classics, vol. 4 
III,ii,ix,4,p.279.  

  .٧٢١ويل دورانت؛ همان كتاب، ص. ۴
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نـه ایالـت     را در ) دائـو (او پس از جلوگیری از سیلابها، راهها را طی کرد و  نظم              . عالی بود 
ید و آن را قابـل    بدین ترتیب او زمین را بـرای انسـانها سـرو سـامان بخش ـ             . جهان برقرار نمود  

 .1زیستن نمود

مـردم  او   زیـرا پـس از مـرگ   ،چینـی اسـت  ۀ ، نخستین سلسـل (Hsia) شیا ۀیو موسس سلسل
 را که   (I)اصرار کردند که فرزندش رابه عنوان فرمانروای خویش بشناسند و وزیر او بنام ای               

  .2یو اختیارات خود را به وی تفویض کرده بود، از کار برانداختند
م بـوده اسـت ، ولـی برطبـق تـاریخ            . ق 2205یات معمول، سلطنت یـو در سـال         بر طبق روا  

. کرده اسـت   م سلطنت می  .  ق 1989وی در سال     3»تاریخ کتابهای خیزران  «دیگری، یعنی   
ادامـه یافـت و     ) م. ق1776( م  .  ق 1557 تـا سـال      ،وسیله یو تاسیس شد   ه   شیا که ب   ۀسلسل

 دقیق این سلسله اطلاع چندانی درست نیسـت،         از تاریخ . طی آن هفده نفر فرمانروایی کردند     
 ،(Chieh)جیـه  .فقط جزئیات بیشتری درباره سقوط آخرین فرمانروای شیا ذکر شده است          

 شیا، جباری بود که ستمگری او مردم را از وی متنفر و اشـراف را                ۀآخرین فرمانروای سلسل  
بار را شکست   آن ج   شورش کرد و   )Tang( تانگ   ، فردی بنام  ،درنتیجه. خشمگین ساخت 

تاسـیس  ) شود   هم خوانده می   Yinین  یکه گاهی   ،(Shangای بنام شانگ      تازه ۀداد و سلسل  
یعنی تا زمانی که بوسیله سلسله چو از        ) م  . ق 1122(م  . ق 1050جانشینان او تا سال     . نمود

  .کار بر افتادند، در چین سلطنت کردند

____________________________________________ 
1.cf: Shu King ;II,v, 1,pp.46-52. 

  .٤٨ص .١٣٨٣ اديان چين، ترجمة حميد رضا ارشدي، تهران، باز، ،چينگ، جوليا. ۲
د، هر دو روش به يكديگر  قبل از ميلا٨٢٧پس از سال .  تاريخ كتابهاي خيزران بر تاريخ سنتي ترجيح دارد.۳

دهيم و سپس تاريخ سنتي را در  درمورد تاريخهاي پيشين، تاريخ كتابهاي خيزران را اول به دست مي. اند شبيه
 قبل از ميلاد موثق ٨٢٧كتابهاي خيزران به صورت كنوني مجهولند و هيچ تاريخي پيش از . گذاريم پرانتز مي

  .)١٩، ص همان كتاب، پاورقي،فيتز، جرالد. (نيست
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 دی بسـیار نیرومنـد،تیزبین،     وی مـر  .  شـانگ، چوشـین نـام داشـت        ۀآخرین فرمانروای سلسـل   
وی فرمــانروای غــرب را کــه در تــاریخ بــه شــاه  .1خــوش ســخن، زیــرک، ولــی فاســد بــود

ولی افـراد  .  به زندان افکند، معروف است و پدر موسس سلسله چو بود(King Wan)ون
را از زنـدان  » ون«چو، با فرستادن دختری زیبا و اسبی اصیل با چهار ارابه بـه پـیش او،              ۀ  قبیل
 توانست چوشین را شکست دهد      (Wu)» وو«ون سرانجام با کمک فرزندش      . جات دادند ن

بـر  ) م.  ق1122(م .  ق1050 چو در سـال      ۀبدین ترتیب سلسل  . شانگ را براندازد  ۀ  و سلسل 
  . سرکار آمد

  .2پادشاه ون خصایل بسیار نیکویی داشت و به پادشاه فرهنگی معروف است
، شصـت و چهـار شـش خطـی یـی چینـگ را بدسـت          او توانست با ترکیب هشت سه خطی      

 در تـاریخ  دوبـاره ن یـائو، شـون ویـورا      را دو آرمانی ۀجامع» وو« او به همراه فرزندش      .3آورد
 .4پس از مرگ به آسمان رفت و اینک در آسمان درخشان است. چین باستان احیا کرد

وادگی نیز فرمـانروایی  پسر او، شاه وو، مانند پدرش نه تنها به لحاظ سیاسی بلکه در امور خان         
نیز رفاه اقتصـادی مـردم را        او وظایف پنجگانه را به مردم تعلیم داد و        . خوب و درستکار بود   

بـر اهمیـت تعهـدات    وی  .5به انجام مراسم سوگواری و قربانی سوق داد و آنها رانمود تامین  

____________________________________________ 
  . ٢١همو، ص . ۱

2. Confucian Analects, trans. by James Legge, in The Chinese Classics, vol. 
1,v,x,xiv, p . 178.  

ه فارسـي سـودابه     م ـ ترجمه انگليسي آلفرد اگلاس، ترج     ،يي چينگ ؛  ٢٢ص   همان كتاب، ،  جواهر نيا، فرامرز  . ۳
  .٤٠-٤١، صص١٣٧٦ثالث،  فضائلي، تهران،

4.Shih King; trans. by James Legge, in The Sacred Books of The East, vol. 3, I, 
od I  p. 377. 
5.Shu King ; v 17, 3 p.137 . 
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 بـر   عایـت اصـرارش بـر ر     از باده گساری نفرت داشت و به خاطر          کرد و   ی م خانوادگی تاکید 
  .1بودعدالت مشهور 

زنـدگی  هنجارهـای   بـود کـه در آن   و پر رونـق    ایده آل    ای  بطور کلی جامعه اولیۀ چو جامعه     
حاکمـان  کردنـد، پادشـاهان، شـاهزادگان و           بود، مردم در صلح و صفا زندگی می        بالابسیار  
 موسیقی رشد    و ها  آئیندادند،    خود را به طور کامل انجام می       ۀ بر طبق درجاتشان وظیف    محلی
کرد، دزدان و راهزنان نابود شده بودند، نظم جامعه بسیار عـالی و هماهنـگ بـود، مـردم                     می

 .2ورزیدند مینیازهای همدیگر را بر می آورند وبه همدیگر عشق 

توانستند قلمرو خود را بـه صـورت ایـالتی کـاملاً       پادشاهان سلسله چو نمی   های بعد،     دردوره 
 ارتباطی مناسـب، نظـام پـولی قابـل اجـراء و             ۀ این کار مستلزم شبک    ازیر ،متمرکز اداره کنند  

 بخش وسـیعی از سرزمینشـان       از این رو، آنها   . فاقد آن بودند  آنان   سیاسی بسیار بود که      ۀتجرب
حکمران چو و روسای اصلی قبایل دیگر که در ایـن            را قطعه قطعه کردند و به خویشاوندان      

 نظامی ملوک الطوایفی بوجود آمد که       ،در نتیجه . ردند به آنها کمک کرده بودند، سپ      پیروزی
در آن هر متحدی آزاد بود تا مطابق میل خود بر قلمرو خویش حکومت کند، البتـه مشـروط                   

خراج معینی به پادشاه بپـردازد و در هنگـام لـزوم بـرای              ،  بر آنکه صلح کشور را مختل نکند      
  . سپاه خویش را رهبری کند جنگیدن درخدمت پادشاه،

 چو، اعقاب اولین سـر کردگـان ملـوک الطـوایفی دیگـر نـاگزیر بـه                  ۀا کهنسال شدن سلسل   ب
کردنـد و دایـم بـا         مـی   به تدریج به فرمانهـای پادشـاه کمتـر اعتنـا           همکاری متقابل نبودند و   

ــی ــرو همســایگان     یکــدیگر م ــد، قلم ــزرگ و قدرتمن ــای ب ــق ایالته ــدین طری ــد و ب جنگیدن

____________________________________________ 
  .٤٨، ص١٣٨١خواه، تهران، ققنوس،  هال، النور ج؛ چين باستان، ترجمه مهدي حقيقت. ۱

2.Nansen, Huang;  « confucius and confucianism», companion En. Of Asian  
Philosophy, ed. by Brian Carr and Indira Mahlingam. p 537. 
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م از اتحاد موقت امیران ملوک الطـوایفی        .ق771ر سال   د. کردند  ترشان را تصرف می    ضعیف
پادشاه به قتل رسید و دورۀ .  تشکیل شد و به پایتخت چو حمله کرد لشکریو قبایل وحشی

 در شـرق  (Loyang) را بـه لویانـگ    خـود  پادشاهان بعدی پایتخـت  . چوی غربی به سرآمد   
و از ایـن زمـان بـه بعـد     آغـاز گشـت   » چـوی شـرقی  «چین انتقال دادند و بدین ترتیـب دوره   

مـورخ  . پادشاهان این سلسله بـیش از عروسـکانی در دسـت زیـر دسـتان مقتدرشـان نبودنـد                  
 دولـت وجـود   170در آغـاز ایـن دوره حـدود    « : نویسد  می(Stafen Haw)ها و  استفن

هـای   هـای بـزرگ شـروع بـه بلعیـدن پادشـاهی       پادشـاهی . اکثر آنها کوچک بودند   که  داشت  
 جنـگ میـان ایالتهـای بـزرگ         ،در ایـن زمـان    . 1»لتها به جان هم افتادند    و دو  کوچک کردند 

 خود ایالت لو، موطن کنفوسیوس، بیست و یک   .2تقریباً به صورت امری دائمی در آمده بود       
 قدرت امیران لو    ،نیم قرن قبل از تولد کنفوسیوس      حتی از یک و   . بار مورد حمله قرار گرفت    
ۀ  و امیر بازیچ   قرار داشت  (Chi) و چی    (Shu) شو   ،(Meng)در دست سه خاندان منگ      

 بلکه در ایالات دیگر نیـز تقریبـاً هـیچ نظـم و              ،»لو«در   نه تنها    ،بدین ترتیب . دست آنها بود  
بطـور کلـی    . شـد   جـا مـی     اقتداری وجود نداشت، مگر قدرت دهشت انگیزی که دائما جابه         

نه قانونی  . ری نهاده شده بود   قرار گرفته، یا به کنا    تردید  ارزشهای باستانی در معرض شک و       
انـواع و اقسـام   در ایـن زمـان،   . برخـوردار بـود   ارزشـی   ازوجود داشت و نـه زنـدگی انسـان    

حتی خویشاوندان  . شد  دیده می  در تمام سطوح     رشوه خواری .  سخت رایج بود   های  مجازات
ا محـارم   در میان نجبا زنای محصـنه و حتـی زنـا ب ـ           . توانستند به یکدیگر اعتماد کنند     نیز نمی 

  . تقریباً معمول بود

____________________________________________ 
   .٦٣هال ، النورج؛ همان كتاب ، ص . ۱

2.cf: the Ch’un Ts’ew; trans. by James Legge, in The Chinese Classics, vol. v ,pp. 
8,15,19,22,39,68,42,45,51,58,62,64,66,68,74,75,79,83,92,…. 
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جهان رو به زوال و فساد      «: گوید  می منسیوس. بی اخلاقی در روابط میان افراد نیز شایع بود        
 آن ۀ نمون ـ ورفت و اصول زندگی سست شدند، سخنان هرزه و اعمـال ظالمانـه متـداول شـد               

 را  و فرزنــدانی کــه پــدران خــودکردنــد خیانــت مــی حاکمــان خــودبــه کــه بودنــد وزیرانــی 
اکثـر مـردم رعیـت      .  ماموران سیاسی ممکن بود درماموریتشان به قتـل برسـند          1».کشتند می

گرفتنـد و از آنهـا     مـی  کـار ه اشـراف رعایـا را ب ـ  . بودند و در برابر اشراف هیچ حقی نداشتند 
آنهـا درختـان   . رسـاندند  و به قتل میکرده کردند و آنها را تنبیه  مالیاتهای سنگین دریافت می  

کردنـد و بـا خشـونت تمـام خـراج       مـزارع را عریـان مـی    بریدنـد،  ی سوختن از بـن مـی  را برا 
جنگهـای کثیـر الوقـوع آلام و         . زمـان صـلح بـود      ۀ وقایع پیش پا افتـاد     این همه، . طلبیدند می

 م پایتخـت ایالـت سـونگ آنقـدر در     .  ق 593مثلاً در سال    .  شدیدی به همراه داشت    مصائب
امــا چــون . بــه خــوردن گوشــت کودکــان پرداختنــد محاصــره قــرار گرفــت کــه اهــالی آن  

هـای دیگـران عـوض        های خود را بخورند، آنـان را قبـل از کشـتن بـا بچـه                 توانستند بچه   نمی
 .2کردند می

 بـر مشـکلات     هر جهت  از طرف دیگر از بین رفتن تدریجی قدرت حکومت مرکزی نیز از             
نهایـت    اشـراف بـی    ۀ عـد  با گذر زمان و تا حدی به علت رسـم تعـدد زوجـات،             . م افزود دمر

دو گرفته تا سران ایـالات ملـوک الطـوایفی و خراجگـزارن             ۀ  و از اشراف  درج    یافت  افزایش  
           .3گریبـان مـردم را گرفـت      بـدبختی   آنها زندگی تجملی را پیشه کردند و بدین ترتیب فقـر و             

ه و رفـع    در چنین اوضاع و احوالی بود که حکیمان و فیلسوفان زیادی جهت اصـلاح جامع ـ              
 722-481) ( بهـار و پـاییز    (بطوریکه درعصر چون چیو     ،  ظهور کردند به  مشکلات مردم   

____________________________________________ 
1. The Works of Mencius, III, ii, ix, 7, p. 281.  
2. Tso Chuan; Trans. by James Legge in The Chinese Classics, vol. v, Fifteenth 
Years of Duke Seuen , pp. 327 - 328. 

  .٢٥-٣٨، صص ١٣٨٠، ترجمه گيتي وزيري، تهران، سروش،  چينيةكنفوسيوس و طريق، .جي. كريل، اچ.۳
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.  که یکی از مهم ترین آنها مکتـب کنفـو سـیوس بـود          ظهور رسید صد مکتب فلسفی    ) م. ق
م .  ق551 در سال (Duke Seang)کنفوسیوس در سال بیست و یکم حکومت سیانگ 

احتمالا از اشراف زمان خود بودند که موقعیت خـود را از            نیاکان او    .1درایالت لو متولد شد   
 در زیـر چتـر      ،او درگذشـت و از آن پـس       کنفوسیوس در سـه سـالگی       پدر  . دست داده بودند  

 شـکلی سـپس در نوجـوانی خـود بـه          . حمایت مادرش قرار گرفت و توسـط او آمـوزش دیـد           
ران خـود، یعنـی     مهـارت او در هنرهـای ششـگانۀ دو        . خستگی ناپذیر به یـادگیری پرداخـت      

 و همچنین آشنایی    ،مراسم مذهبی، موسیقی، کمان گیری، ارابه رانی، خوشنویسی و حساب         
در سی سالگی درصـدد اصـلاح       تا  اریخ او را قادر ساخت      تاو با سنتهای باستانی بویژه شعر و      

  . جامعه دوران خود برآید
ۀ  مطلـوب او جامع ـ    ۀ جامع ـ ،در واقـع   .دوران کنفوسیوس به هیچ وجه مطلوب او نبود       ۀ  جامع

 و 2 سـوم قبـل از مـیلاد داشـته انـد     ۀسرمشقی بود که خاقانهای اولیه یائو، شون و یو در هزار      
م به .  ق1050از سال» وو«و فرزندش» ون« چو توسط امپراتورۀیکبار دیگر در اوایل سلسل    

و  سر مشق او، همـاهنگی، آرامـش         ۀنشانۀ جامع . 3بعد در تاریخ چین باستان محقق شده بود       
، یکبـار دیگـر ایـن        خواست با پیـروی از آن سـر مشـق باسـتانی            بود و او می    سعادت انسانها   

  .4خصوصیات را به جامعۀ انسانی باز گرداند
 که مبتنی بر جهالـت،    » جامعۀ طبیعی  «ۀ تا انسانها را از حوز     کوشید  به شدت می  کنفوسیوس  

بر آگاهی، آرامش و سـعادت  که مبتنی » جامعۀ فرهنگی «ۀ، به حوز5آشفتگی و درگیری بود  

____________________________________________ 
1. Tso Chuan; P.492 . 
2.cf : Analects ; 3 /14/;8/18-21;12/22,15/5&7;20/10  
3. Ibid , 9/5 
4. Ibid, 7/19 ;11/1. 
5. Ibid , 7/25. 
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نزد کنفوسیوس امری ماقبل طبیعت و بلکه فوق طبیعی است  در» فرهنگ «.1بود، عبور دهد
انـد و تمـام    که خاقانهای اولیه و باستانی جهان، و نـه  انسـانهای معمـولی، آن را پدیـد آورده           

         رایکنفوسـیوس ب ـ   .سـعادت بخـش انسـان در آن نهفتـه اسـت            ارزشهای واقعـی، معنـا دار و      
         ، تمـام متـون کلاسـیک باسـتانی پراکنـده نظیـر           )و مقـدس  (نشان دادن این فرهنـگ باسـتانی        

         ، شــو چینــگ(Shih King)، شــی چینــگ(Yi King) ،یــی چینــگ (Likiلــی چــی 
(Shu King) شیائو چینگ (Hsiao king)  و چون چیـو (Chun Tsew)  را تـدوین 

او  .آشنا سـازد  به دقت   نظر خود     مورد ۀند عملاً انسانها را با جامع      تا بتوا   2و ویراستاری نمود  
حتی زندگی خود را وقف تعلیم ادبیات باستانی نمود و شاگردان زیـادی را پـرورش کـرد تـا                    

کنفوسـیوس  . نظر او را محقق سـازند  موردۀ  حاکمیت ، جامع  ۀبتوانند از طریق ورود به حوز     
 پست و مقام عالی درحکومت بود وبـرای ایـن منظـور              رسیدن به   نیز با جدیّت به دنبال     خود

 در حکومت بـه او واگـذار شـود و    منصبیکرد تا شاید  دائماً از ایالتی به ایالت دیگر سفر می     
گر چه در بعضی از     با این همه،    .  مورد نظر خود را تحقق بخشد      ۀاو بتواند از این طریق جامع     

  . وامی نداشتمقاطع سمتهایی به او واگذار شد،  ولی چندان د
، بلکـه   ل کـه نـه در مـتن تـاریخ معمـو           استای    مطلوب کنفوسیوس جامعه   ۀبطور کلی جامع  

 تاریخ مقدس تاریخی است که هر چیز مهم، معنـا  .3درمتن تاریخ مقدس باستانی جریان دارد     
یک تاریخ سر مشق است و بایـد مبنـای تمـام          دار و سعادت بخش در آن اتفاق افتاده است و         

____________________________________________ 
1. Ibid , 5/14 ;13/19. 

 اطلاعات ۀ تصحیح منظم و مصلحت گرایان، کنفوسیوسۀبه نظر برخی از دانشمندان چینی و اروپایی دستاورد خاص وکارعمد. ۲
در پیروزی و شکست ، به  دانی ملات اخلاقی در مورد آدابأدر متون کلاسیک و نشاندن ت» تناسب« ر نظر گرفتن  با د،موجود

ه اتو فرانکه ک چنان(.Weber ,Max; op. cit ,p.112)  بودصرف از قهرمانان و بزرگداشت غرور آمیز پیروزی جای ستایش
(Otto Franke)درچون چیو حوادث تاریخی را جعل کرده تا تصویر مورد نظرش  چین شناس آلمانی، نشان داد که کنفوسیوس 

   ( .Bendix , Reinhard ; Max weber , New York , 1960 , p . 136 . سازدرا از حکمرانی آرمانی مجسم
 

3.Analects; 2/11. 
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بـه شـدت     کنفوسـیوس    .1نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی قـرار بگیـرد          ن و رفتار انسا 
را بــا تمــام ) خاقانهــای اولیــه باســتانی( موجــود در مــتن تــاریخ مقــدس ۀجامعــکوشــید  مــی

  . دهد و به نسلهای بعد انتقال کند ویژگیهای آن احیاء  
  

  شکل و محتوای جامعه مطلوب کنفوسیوس 
کنفوسـیوس الگـوی ایـن      . استمبتنی  له مراتب اجتماعی    جامعه مطلوب کنفوسیوس بر سلس    

 پـدر و فرزنـد،   ۀرابط ـ:  2سلسه مراتب اجتماعی را در پنج مرتبه خلاصـه و بیـان کـرده اسـت       
ایـن سلسـله   . شوهر و زن، برادر بزرگتر و برادر کوچکتر، دوست با دوست و شـاه بـا وزیـر               

 یعنـی ،  » خـانوادۀ آسـمانی    «ر   به عبارت دقیـق ت ـ     ، و »خانواده«مراتب اجتماعی بر محوریت     
شـود و بعـد در         شـروع مـی    ،آسمان به منزلۀ پدر، زمین به منزلۀ مادر و  حاکم به منزلۀ فرزند             

طوریکـه درمـتن    ه  ب ـ ،3یابـد   حاکم، در کل اندام جامعه گسـترش مـی        » تقوای فرزندی  «ۀسای
ۀ  جامع ـ ،ور کلی طبه  . شود  جامعه روابط افراد بر مبنای یکی از این روابط پنجگانه تنظیم می           

 عمو ها ، دائیهـا ،       ۀاست و آن در حقیقت توسع     » بزرگ  ۀ  خانواد« مطلوب کنفوسیوس یک    
  دیگـر  بطوریکه معلم پدر دانش آموزان، همکلاسی بزرگ برادر     ،باشد  خواهران و برادران می   

البتـه از   4. اسـت (tien) وخـود نیـز فرزنـد آسـمان     ،دانش آموزان، حاکم پدر و مـادر مـردم  

____________________________________________ 
  .٩-21 ، صص1368، ترجمه نصراالله زنگوئی، تهران، آگاه ، ها و نمادهای آشنا سازی آیین ،الیاده، میرچا: نک. ۱

2.Cf: Shu King, v, ix, p 169; LiKi; trans. by James Legge, in The Sacred Books of 
the East, vol. 27. III, v, 28, p. 24 8; The Doctrine of the Mean; trans. by James 
legge, in The chinese classics, vol. 1, xx, 8, pp. 406 -407. 
3. cf: Liki , vol 27 , Vii, ii , pp . 379-380; The Works of Menicus , III , I, iv, 8, pp. 
251-252. 
4. D.C Lau and Roger T. Ames ; “ Confucius”, En. of Philosophy, Routledge, vol 
.2, p . 567.  
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توانـد       مفهوم فرزند طبیعی نیست، بلکـه کسـی مـی          به کنفوسیوس فرزند آسمان بودن      دیدگاه
فرزند آسمان محسوب شود که بتواند پیوند روحانی خود را با خاقانهای اولیـه حفـظ کنـد و     

 سرمشق خاقانهای اولیه میسرّ است و به همین دلیـل بـود کـه               ۀ ایجاد جامع  ۀ در سای  این، تنها 
  .در روی زمین مطرح نشد» خدای زنده «هیچ وجه به عنوان  امپراتور به ،در چین
بـه روابـط    و روی آوردن  از روابـط غریـزی       بـه معنـای گـذرا     نظر کنفوسیوس     مورد ۀ جامع

. گیـرد    روابط انسانها از این نگاه مورد توجه قرار می         ۀهمدر آن    فرهنگی است و     -اجتماعی  
را نه به فرزند طبیعی خودشان، بلکـه بـه          حاکمیت خود    ، شون و یائو ، خاقانهای اولیه  کهچنان

 مطلوب آنها را داشـت و در واقـع فرزنـد حقیقـی     ۀشخص شایسته ای که توانایی ایجاد جامع     
ها در تاریخ از زمانی آغاز شد که          انحرافات و آشفتگی  . شد، واگذار کردند    آنها محسوب می  

  .سپردد، بلکه به فرزندش  خوۀ مردم، حکومت را نه به وزیر شایستبسیار اصرار بهخاقان یو 
 ارواح مردگان در آسمان نیز    ۀ بزرگ خانواده محور موردنظر کنفوسیوس به حوز       ۀ جامع ۀدامن

، در   از اولـین نیـای خـود تـا آخـرین نسـل              خانواده ،از دیدگاه کنفوسیوس  . یابد  گسترش می 
 ، آن برای حصول آرامش وسـعادت      ناگسستنیدهد  و پیوند       یک واحد را تشکیل می    مجموع  

 در   کـه  شـاید بتـوان گفـت     . 1هم برای زندگان وهم برای مردگان حائز کمال اهمیت اسـت          
دهنـد و     تصور کنفوسـیوس ارواح نیاکـان در آسـمان ، نسـخۀ جامعـه زمینـی را تشـکیل مـی                    

 امتناسب با سلسله مراتب اجتمـاعی سـابق خـود و نیـز قربانیهـا ونـذورات اعقـاب شـان ، ب ـ                      
 و این التبه صرفنظر از واقعیـت        2دهند  ودیت خود ادامه می   محوریت روح خاقان اولیه به موج     

نیاکـان در     ارواح ،از دیدگاه کنفوسـیوس   .  زمینی تاثیر فراوان داشت    ۀ در استحکام جامع   ،آن

____________________________________________ 
  .٦٦  ، ص1380 ، ترجمه جمشید آزادگان،تهران ، سمت، جامعه شناسی دین ،واخ، یو آخیم. ۱

2.Legge , James ; “ Introduction to She King “ , The Chinese Classics vol. 4, p . 
133  
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کنند و زندگان باید بـرای جلـب رضـایت آنهـا در جهـت                 سرنوشت جامعه زمینی دخالت می    
 1.تقدیم کننداصلاح و سودمندی جامعه ، به آنها قربانی ونذورات 

کرد اعقاب آنهـا بسـتگی داشـت        مل بودن ارواح نیاکان در آسمان به ع       ۀ هم نحو  ، بطور کلی 
. وهم نوع زندگی اعقاب در این دنیا به خشنودی یا عدم خشنودی ارواح نیاکان متکـی بـود             

 کردنـد، در ایـن      اگر اعقاب صادقانه به پیشگاه ارواح نیاکـان، قربـانی ونـذورات تقـدیم مـی               
در و  ،  2نـد نمود رواح خشنود می شدند و سعادت وخوشبختی زندگان را تضمین می          صورت ا 
تمام بدبختی هـای طبیعـت و غیـره بـه           . صورت ارواح خشمگین و نا آرام می شدند        غیر این 

دانـی آیینـی خشـمگین       آداب  شد که از عدم توجه مقامات دولتـی بـه             ارواحی نسبت داده می   
ین فقط بـا اجـرای درسـت آیینهـا و تقـدیم قربـانی و                در چنین مواردی ارواح خشمگ    . بودند

  3.نذورات آرام می شدند

 فـرا  یپایـان نمـی پـذیرد، بلکـه ارواح در حـالت      با مـرگ  وجود انسان ، در تفکر کنفوسیوس
 یانـگ   -گر چه چینیان باستان بـر طبـق اصـل یـین           . دهند    طبیعی به موجودیت خود ادامه می     

 نابود نمی شود، بلکـه تغییـر حالـت داده و در فراینـد               معتقد بودند که هیچ چیزی در طبیعت      
  تناسـخ مطـرح نشـده اسـت،          ۀکـه در چـین نظری ـ     جا ولی از آن     ، یانگ دور می خورد    -یین  
 یانــگ هســتند وبــه دو دســتۀ ارواح -تــوان گفــت ارواح اگــر چــه مشــمول اصــل یــین    مــی

ز عوارض ایـن    شوند، ولی به لحاظ وجودی ا        تقسیم می  (kwei) و ارواح بد     (shen)خوب
   .دهند  ماورالطبیعی به موجودیت روحانی خود ادامه میای   و در مرتبهاند عالم منقطع

____________________________________________ 
1.Analects; 3/12 
2.Shu King , iv , i , p. 99. 
3.Bendix , Reinhard ; op .cit , p . 148 .  
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 نظیر رابطـۀ    ،بعضی از ارتباطات خانوادگی    درسلسله مراتب اجتماعی مورد نظر کنفوسیوس،     
خـاطر نگـرش خـانوادۀ پـدر سـالار          ه   ب ـ ایـن  مادر و فرزنـد مفقـود اسـت و           وخواهر و برادر،  

 پـدر رهبـر حقیقـی خـانواده و بـه منزلۀآسـمان در       ،درنظر کنفوسـیوس  . باشد  می کنفوسیوس
 از آن حیــث کــه.  آســمان را در خــانواده تحقــق بخشــد ۀ و وظیفــه دارد اراد1جهــان اســت
گیرد و به جامعه کـه نمـادمرد و             فاصله می  ، از طبیعت که نماد زن و انفعال است        کنفوسیوس

البتـه منظـور از     . گیـرد    او قوت مـی     در نگرش  الاری پدر س  جنبۀ،  آورد  روی می فعالیت است   
 خویشـاوند   ۀشوهر بر اعضای خانواده، سلط    ۀ   پدر نیست، بلکه سلط    ۀپدر سالاری صرفا سلط   

 ۀ برادر بزرگتر بر برادر کوچکتر،سـلط      ۀ پیران بر جوانان، سلط    ۀبزرگتر بر خویشاوندان، سلط   
   ان به عنوان پدر بر زمـین بـه عنـوان          و بطور کلی سلطۀ آسم    2 و ماموران دولتی،   زیرانشاه بر و  

  . باشد مادر و انسانها به عنوان فرزندان می
 در نظام فکری کنفوسیوس ، زنان نه تنها جایگاه عمده ای ندارند، بلکه در صورت خـروج                 

متانت و وقـار    «، زیرا   شوند   مطلوب او آفت محسوب می     ۀاز چارچوب خانوادگی برای جامع    
هم ر زنان ب  سبک سری  مطلوب کنفوسیوس، تحت تاثیر      ۀ جامع راکه عنصر اصلی ساخت   » مرد

می خورد و به همین دلیل کنفوسیوس معتقد است که جای مناسب زنان درون خانه و جـای             
  . مناسب مردان در بیرون خانه است

 ی عاقل دیوارهای یک شهر را می سازد، اما یک زن ـیعنوان شده است که مرد شی چینگ    در
 عاقل ممکن است قابل تحسین باشد، امـا بهتـر از یـک جغـد                یزن. کند عاقل آن را ویران می    

بی نظمی و  آشـوب از آسـمان         .  زبان دراز عامل اصلی بی نظمی و آشوب است           یزن .نیست  

____________________________________________ 
  .64،ص1382  پژوهشکده حوزه ودانشگاه ، ج اول ، تهران سمت،، در آمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی .1
  . 336 ، ص 1382، ترجمه احمد تدین، تهران ،هرمس ،دین ، قدرت ، جامعه ،وبر، ماکس.۲
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 لـذا زن بایـد      ،1زنان و خدمتکاران قابل تعلیم نیستند      .شود  نمی آید بلکه بوسیله زن ایجاد می      
زن عاقل به احتمال زیاد موجب نفرین در خـانواده          . ساده و نادان و مطیع صرف شوهر باشد       

مـن در برخـورد بـا دو گـروه مشـکل دارم ، یکـی زنـان و        «: کنفوسیوس می گفت . 2 است
کنند و اگـر از آنهـا    اگر با روی خوش با آنها برخورد کنی نافرمانی می    . دیگری خدمتکاران   

 .»3 می رنجند،فاصله بگیری

در زمـانی کـه     . کنـد   های زیبایی زنان اجتناب می      از وسوسه انسان برتر مورد نظر کنفوسیوس      
کنفوسیوس وزیر جنایی ایالت لو بود، حاکم چـی بـرای جلـوگیری از پیشـرفت ایالـت لـو،                    

حاکم با دختران به حرمسرا     .  اسب به دربار لو فرستاد     120 دختر زیبا و     80ای چید و      توطئه
اینجاسـت کـه او     . 4نجا را  ترک کرد    درنتیجه کنفوسیوس آ  .  روز تعطیل شد   3رفت و دربار    

از زبان زن برحذر باشید که دیر یا زود شما را نیش خواهد زد، از دیدار زن برحذر « : گفت 
  5».من فرار می کنم. باشید که دامن شما را خواهد گرفت 

  6.تعلیم و تربیت همگانی است ایجاد سلسله مراتب اجتماعیابزار  ،از دیدگاه کنفوسیوس
 بر این باور ماا، 7دانست  مراتب را جزء لاینفک جامعه وبلکه استخوان بندی آن میاو سلسله

 وی همچنین بر این برخلاف تصور .بود که باید از صافی تعلیم و تربیت همگانی بگذرد
، بلکه بر شایسته یست طبقات اشرافی بر تولد و وراثت مبتنی ناین سلسله مراتب مانند، برخی

____________________________________________ 
1. She King (The book of Poetry); trans. by James Legge , in The Chinese 
Classics .vol .4 , III , iii , x , 3 ,p.561.  
2. Ibid , introduction of James Legge ,p .138 . 
3. Analects , 17/23. 
4. Ibid , 18/4. 
5. Szema Chien; «The Life of Confucius (from Shiki)», in The Book of “ The 
Wisdom of Confucius “ , ed . and trans . by Lin Yutang, pp.46-47. 
6. Analects, 15/38. 
7. Like , op . cit , vol . 27 , viii, ii,i, P .404 .  
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البته بدیهی است که شایسته سالاری . تکیه دارد و آگاهی اشخاص  علمیۀسالاری و مرتب
م و تربیت یشود که صاحبان مراتب اجتماعی مختلف بعد از تعل تنها هنگامی میسر می
 درحالکیه در نزد طبقات  اشرافی و فئودال زمان کنفوسیوس ، آموزش ،همگانی تعیین شوند

  . خصوصی ومخصوص اشراف بوده است
               آمـوزش بـه همگـان    معلم بود و بدون توجـه بـه پایگـاه اجتمـاعی وثـروت     کنفوسیوس خود

بـه همـین    . 2کـرد    خودداری می  ، اما از آموزش افرادی که حرف او را نمی فهمیدند          ،1می داد 
محتـوای تعلـیم و تربیـت       .  بـه تـوده هـای مـردم ابـلاغ نکـرد            اً را مسـتقیم    خود خاطر او پیام  

 شامل تربیت خـانوادگی و احتـرام بـه والـدین و             و ،مورد نظر او   ۀکنفوسیوس همسو با جامع   
  کـه  شـاید بتـوان گفـت     . شـد   بزرگترها ، شعر ، موسیقی ، تاریخ، ادبیات و آداب ورسوم می           
 که خود را در جامعه      ناظر بود آموزش از دیدگاه کنفوسیوس به کشف قوانین اخلاقی کیهان          

  . لی می ساختجمت
 در  .3را مطـرح کـرد    » اصـلاح عنـاوین   «اجتمـاعی، نظریـۀ     کنفوسیوس برای تصحیح مراتب     

 دوران او، چون افراد با عنوان خـود منطبـق نبودند،سـاختار جامعـه دچـار آشـفتگی و               ۀجامع
نامیدند و در نتیجه مـردم        می» دوک«برای مثال غاصب یا قاتلی را       . درهم ریختگی شده بود   

شد و حـس شـرم        ان  لکه دار می    نمی توانستند درست را از نادرست تشخیص دهند، وجدانش        
از دیدگاه کنفوسیوس اولین ظلـم در دنیـا از ظلـم بـر کلمـات شـروع            . را از دست می دادند    

وقتی  کلمه ای در جای مناسب و درست خـود بکـار بـرده نشـود،ظلم برکلمـه بـه               . شود  می
ایـد  شاه باید شاه، وزیـر ب     « : از این رو کنفوسیوس می گفت     . یابد  دامن اجتماع گسترش می   

____________________________________________ 
1. Analects. 7/7 ; and also see : .98  صکنفوسیوس و طریقه چینی، کریل ،  
2.Analects . 7/8 . 
3.Ibid, 12/11; 13/3; and also cf: Szema chien, art. cit and op. cit, p. 59. 
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 ، از دیـدگاه او ، اگـر در خـانواده و جامعـه             1». و فرزند باید فرزند باشد     ، پدر باید پدر   ،وزیر
ها و استعدادهای شخصـی او منطبـق باشـد و هـر               با ویژگی  کسعنوان و مرتبه  اجتماعی هر       

خود را بطور کامـل ودرسـت انجـام دهـد، آن وقـت جامعـه           خاص   اجتماعی   ۀشخصی وظیف 
ته تقسیمات سخت وظیفه ای در نزد کنفوسیوس به معنای این نیست که الب. گردد اصلاح می

دیگر عبور کند، بلکـه بـدین معناسـت کـه           ۀ  اجتماعی به مرتب  ۀ  شخص نمی تواند از یک مرتب     
  2.گیرد، نباید به امور دیگری غیر از وظیفه خود بپردازد وقتی شخصی مقامی را به عهده می

ت که با تعلیم و تربیت صحیح و همگـانی، افـراد             حکومت اس  ۀبه نظر کنفوسیوس این وظیف    
 ، و در فصول مناسب استخدام کند و در نتیجه         3را در جامعه در جای مناسب خود قرار  دهد         

امـا اگـر حکومـت از ایـن         . 4نمایـد از وقوع جرم و جنایت و آشفتگی در جامعه جلـوگیری            
، بلکه 6ذاتی انسانها نیستزیرا فساد  5وظیفه خود قصور بورزد، حق مجازات مردم را ندارد،

منشـاء   حـاکم غیـر حکـیم    ۀاز فقدان آموزش صحیح همگانی و عدم اصلاح عناوین از ناحی ـ         
 هان به  بعد  که کنفوسیانیزم دین دولتی شد، امتحانات اسـتخدامی باعـث                ۀاز دور . گیرد  می

 .7 چینی گردیدۀنهادینه شدن نظم سلسله مراتب اجتماعی در جامع

.  باید بین سلسله مراتب اجتماعی احترام  و عشق متقابل حاکم باشد            ،یوساز دیدگاه کنفو س   
 عشق به امـر  مطرح است و در چارچوب خانواده و جامعه     عشق مورد نظر کنفوسیوس صرفاً    

کـه  اسـت    چیـزی     این همـان   نمی شود؛   دیده اودر دیدگاه   » تعالی عشق   «الطبیعی و   ء  ماورا

____________________________________________ 
1.Yi king, trans. by James Legge , in The Sacred Books of the East , vol . 16, 
appendixes , II , xxx vii , 3,p , 242 ;Analects, 12/11. 
2. Munro, Donald j. ; The Concept of Man in Early China ,p. 26 .  
3. Analects , 12/17 . 
4. Ibid , 2/19,18/12. 
5. Ibid , 20/2 . 
6. Shu King ;v, xxi, iii , p . 234. 
7. Bendix , Reinhard; op . cit , p.137 . 
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ن بر آمدند، اما تحت تاثیر ذهن دنیا گرای چینـی ،            احتمالاً نوکنفوسیوسی ها در صدد طرح آ      
  . دیدگاه آنها در این مورد بیشتربه فلسفه تبدیل شد تا عرفان 

      آنچـه بـر خـود     « یعنـی ،(shu) شوۀاز نظر کنفوسیوس انسانها باید در جامعه بر مبنای قاعد      
یگـر آنهـا بایـد      از طـرف د   . ، با یکدیگر رفتـار کننـد      1»نمی پسندی برای دیگران هم مپسند     

به نظـر او    .  یعنی بهترین و متعادلترین کار را انجام دهند        ، را رعایت کنند   (chung)چونگ  
پدر باید نسبت به پسرمهربان باشدو پسر نسبت به پدر مطیع، برادر بزرگتر نسبت به بـرادر               « 

کوچکتر به لطف و مدارا رفتار نماید و برادر کوچـک در مقابـل خاضـع و متواضـع باشـد،                     
شوهر نسبت به زن عادل و زن نسبت بـه شـوهر مطیـع باشـد، دوسـتان نسـبت بـه همـدیگر                        

فادار باشند ونیز حاکم با اتباع خود به نرمی و مهربانی رفتار کند و اتباع نسـبت                 وصمیمی و   
  » .به او وفادار باشند

 کنفوسیوس بر خلاف موتزو که به عشق یکسان معتقد بـود ، بـر ایـن بـاور بـود کـه عشـق                        
 کـه از رابطـۀ      بـاور داشـت    ی او به عشق ذو مراتب     ،از این رو  . سان قابل عملی شدن نیست    یک

ــه صــمیمی  ــه دور گســترش مــی ،بســیار صــمیمی ب ــد  و از نزدیــک ب ــه منظــور او2. یاب    البت
 این نبود که نباید همه را دوست داشته باشید، بلکه معتقد بود که عشق باید ذو مراتب باشد                  

  .  دوبه روش درست ابراز گرد
 طبیعـی   ، عشق بدون تمـایز    -1: 3دلایل کنفوسیوس برای عشق ذو مراتب به شرح زیر است           

 عشـق بـدون     -2. دانسـت     نیست، برای مثال او قربانی به نیاکـان دیگـران را چاپلوسـی مـی              
کند و در این صـورت انسـان       انکار پدر خود شخص دلالت می       زیرا بر  ، درست نیست  ،تمایز

____________________________________________ 
1. Analects, 5/10, 6/28 , 12/2 , 15/24 . 

  . 124 ، جلد اول ،ص 1373 ،  ترجمۀ گیتی وزیری ، مشهد، آستان قدس رضوی ،راه کنفوسیوس ، چن، لی فو.۲
3. Peimin Ni, On Confucius , pp. 35-37 .  
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 بـه لحـاظ   -4. ـ عشق بدون تمایز اغلب غیر ممکن است 3 .1 نداردهیچ تفاوتی با حیوانات  
آموزش اخلاقی هم مصلحت در آن است که کار از ریشـه شـروع شـود و جـایی کـه ریشـه                       

و بـه     همان رفتار مناسب با اعضای خانواده      ،کند و ریشه    استحکام یافت،ساقه و تنه رشد می     
.  موضع اساسی فلسفی و راستین اسـت       تقوای فرزندی . است تقوای فرزندی    ،تر  عبارت دقیق 

 و آن بنوبۀ خود سبب همـاهنگی        کند  رشد می با تقوای فرزندی در خانواده و جامعه انسانیت         
شـود و از ایـن طریـق سـعادت انسـان در       و تداوم ضربان یین ـ یانگ و حیات در کیهـان مـی   

  .گردد هستی تضمین می
از نظر او فرزنـد     . دانست  مه فضایل می  هۀ  کنفوسیوس تقوای فرزندی و عشق برادرانه را ریش       

باید در رفتار عمومی اش نسبت به والدین اوج احترام را نشان دهد، در تغذیه و پرورش آنهـا                   
 درموقع بیماری عمیقترین ناراحتی  را در خود  احساس و ،اوج لذت را به مذاق آنها بچشاند

 و در قربـانی بـه ارواح آنهـا    شـد داشـته با  را  انـدوه ابراز کند، در سـوگواری آنهـا عمیقتـرین       
بدنهای ما از پدران ماست و نبایـد        «: همچنین می گفت  او  . 2 تشریفات را بکار بندد    بیشترین

این آغاز تقوای فرزندی است ، و وقتـی شخصـیت خـود را بـه وسـیله                  . آسیبی به آن برسانیم     
شـهور  خـود را در آینـده م      چنـان اسـت کـه گـویی         تمرین تقـوای فرزنـدی تکمیـل کـردیم،          

 3.» این پایان تقوای فرزندی استایم و هم و والدین خود را سرافراز کردای هساخت

 یعنـی در نـزد فرزنـد        ،  مراتـب اجتمـاعی   ۀ   از دیدگاه کنفوسیوس تقوای فرزندی باید در هم ـ       
 ،4آسمان، شاهزادگان، وزیران و ماموران عالی رتبه و پایین رتبه و مردم عادی رعایـت شـود        

____________________________________________ 
1. The Works of Mencius , III , ii, ix , 9 , p.282. 
2. Hsiao king, trans . by James Legge, in The Sacred Books of The East , vol . 3, 
x,p,480  
3. Ibid ,I,pp.466-467. 
4. Ibid , II -vi , pp . 467-472. 
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 فرزندی تمام انسانها نسـبت بـه آسـمان بـه عنـوان پـدر اداء شـود و در                     ۀوظیفتا از این طریق     
  . فرزندان خود در جامعه اعطاء کندبه  پدرانهسعادت خود را نیز  آسمان ،مقابل

 وگسـترش یافـت ،       شد  وقتی سلسله مراتب اجتماعی در جامعه ایجاد       ،از دیدگاه کنفوسیوس  
یت در درون ایـن مراتـب اجتمـاعی شـروع بـه             به تعبیری نسیمی و یا موجی از صفا و صمیم         

 که وظیفه دارد عنـاوین را در  ، حاکم حکیم استۀ شروع آن از ناحیۀ که نقطکند وزیدن می 
 حـاکم  ۀ یا انسانیت است ، که مثل بـادی از ناحی ـ  (jen)این نسیم جن . جامعه اصلاح کند

من «: ان شون به یو گفت    چنانچه خاق . 1کنند می وزد و مردم در برابر آن مثل گیاه سرخم می          
دست آورم و مردم در هر کجا که باشند         ه  قادرم هر آنچه در حکومت بخواهم دنبال کنم و ب         

 2. اینکه بوسیله باد به جنبش در می آیندییبه من جواب بدهند، گو

ــا جــن  ــودۀهــدف والای جامعــکــه انســانیت ی  در روابــط عمیــق ، مطلــوب کنفوســیوس ب
  بـه معنـای    یابـد   در کل اندام جامعه تسری مـی      پس از آن    د و   شو  خویشاوندی حاکم متولد می   

 ایجـابی تحقـق     ۀنشـان . همکاری درخلق یـک دور نمـای فـوق العـاده زیبـای زنـدگی اسـت                
ه  ب ـ ، عشق و احترام متقابل انسانها بـه یکـدیگر و جنبـۀ سـلبی تحقـق آن                   ،انسانیت درجامعه 

در واقع رکن ا صـلی جامعـه         فراگیر و    یشرم عنصر . استوجود آمدن حس شرم در انسانها       
بطـور کلـی فرهنـگ چـین        3.کنـد     است و به جای قانون در تضمین سلامت جامعه عمل مـی           

در این فرهنگ نگرانی و آگاهی از نظرات  . شود  توصیف می » فرهنگ شرم «به عنوان باستان ،   

____________________________________________ 
1. Analects , 12/19. 
2. Shu king , II, I, 1, p, 49 . 
3. Analects . 2/3 
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 او ۀ که دیگران دربـار    استو شخص همانی    دیگران ، شخص را از ارتکاب جرم باز می دارد         
  . 1کنند  میفکر

انسـان   « ۀرسـند کـه از حـوز      انسانها وقتـی بـه سـاحت انسـانیت مـی           ،از دیدگاه کنفوسیوس  
 و از سرمشق هـای باسـتانی و    بگذرند ،  که تحت تاثیر زمان بعدی ساخته شده است         »طبیعی

 ی بـرای رسـیدن بـه انسـانیت تولـد          ،از این رو  . فوق انسانی یعنی خاقانهای اولیه پیروی کنند      
 مـا فـوق     ی، بلکه تولـد   2 طبیعی و زیست شناسانه نیست     یزم است و این تولد تولد     دوباره لا 

  .  مقدس موردنظر کنفوسیوس است ۀطبیعی و مقرون به علم و آگاهی به جامع
 موازنـه و    ، در صورت تحقق انسانیت، در مثلث آسـمان، زمـین و انسـان             ،از نظر کنفوسیوس  

توانند بصـورت کامـل رشـد و تعـالی               اینها می  شود ودر نتیجه هر کدام از       هماهنگی ایجاد می  
  . باشد یابند که حاصل آن خوشبختی و سعادت انسانها در جامعه و ارواح در آسمان می

 انسـانها بایـد آداب و       ،کنفوسیوس معتقد بود که برای حفظ و تثبیت سلسله مراتب اجتماعی          
ی اجتمـاعی اسـت کـه       لـی کلیـه رفتارهـا     .  را رعایت کننـد    (li) یعنی لی    ،مناسک اجتماعی 

 مانند زبـان مـردم را قـادر بـه           ،کند  میاداره   معنا دار    ی جامعه را در درون روابط     ۀاعضای ویژ 
 3.دهد ارتباط می سازد و آنها رانسبت به همدیگر در جای مناسب خود قرار می

 انسانها  با انجـام لـی بـا    ، کارکرد دینی-1 4:از دیدگاه کنفو سیوس لی سه کارکرد داشت 
عقیده بر این است که اجرای منظم رقص و موسیقی   . تهای روحانی مشارکت می جویند    قدر

 ،شـود و ارواح نیاکـان را خوشـحال مـی سـازد و درنتیجـه                 با نذورات و قربـانی ترکیـب مـی        

____________________________________________ 
1. Shan Kman , Steven and Stephen Durrant ; The Siren and the Sage ( 
Knowledge  and Wisdom in Ancient Greece and China , p. 31. 

  .18 ، ص آیین ها و نمادهای آشنا سازی ،الیاده. 2
3. D.C. Lauand Roger T. Ames; cit, p. 568 
4. Yao .Xinzhong, An Introduction to Confucian, p . 192.  
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بـا عمـل بـه لـی توسـط پادشـاه،            ،   کارکرد اجتمـاعی   -2. گردد  موفقیت زندگان تضمین می   
 ، کـارکرد روان شـناختی  -3. گـردد  جهان برقرار مـی   و صلح در     متحقق شده قوانین آسمانی   

بطوریکه آداب و مناسک بـه مـذاق او         . کند  عمل به لی در شخص نوعی هماهنگی ایجاد می        
  . شود  نمی اردشوگردد و در نتیجه انجام وظایف برای او  لذت بخش می

 هـر    خـود را نـه بـه       ۀ شـخص بایـد وظیف ـ     یعنی آنکـه  شد؛     وظیفه و ادب می    ۀلی شامل دو جنب   
 در جامعه   ، از دیدگاه کنفو سیوس    1. بلکه بر طبق آداب و رسوم و مودبانه انجام دهد          ،شکلی

 اجتماعی خود را با صداقت وجدیت انجام دهند و نتیجـه کـار را بـه مینـگ                   ۀهمه باید وظیف  
(ming)  آسـمان بـود  ۀمینگ در نزد کنفو سیوس به معنای سرنوشت یـا اراد    .  واگذار کنند  .

. نزد پیروان او به معنای کل شرایط موجود و نیروهای سراسـر گیتـی تعبیـر شـد        اما بعدها در    
برای پیروزی بیرونی فعالیتهای ما، همکاری این شرایط مورد نیاز است، امـا ایـن همکـاری                 

از این رو بهترین چیـزی کـه بـرای مـا بـاقی مـی مانـد فقـط                    . کاملاً خارج از اختیار ماست      
ت که ما موظف به انجام آن هستیم، بدون توجه به اینکـه             کوشش برای انجام دادن کاری اس     

عمـل کـردن بـه ایـن سـبک را شـناخت مینـگ               . شویم یـا نمـی شـویم          در این کار موفق می    
کسی که از مینگ شناختی ندارد نمی توانـد انسـان برتـر             « : کنفوسیوس می گفت  . گویند  می
 همانگونـه کـه   ، بـه  جهـان ن بودبدین ترتیب شناخت مینگ به معنای اجتناب ناپذیر 2».شود
چنانچـه  . آیـد      ودرنتیجه نادیده گرفتن پیروزی یا شکستی است که برای ما پیش مـی             ،هست

 اگر ما وظیفـه      زیرا .خوریم     هرگز شکست نمی   به یک  معنا،      ،بتوانیم بدین شیوه عمل کنیم    
نفـس  ر  خود را بدون توجه به پیروزی یا شکست فعالیتمان انجام دهیم ، آن وظیفـه بـه خـاط                  

در نتیجۀ این امر، ما همیشه از نگرانـی مربـوط بـه             . عمل ما از نظر اخلاقی محقق شده است       

____________________________________________ 
1. Creel , Herrlee G ; Chinese Thought (From Confucius to Mao Tsetung ) , p. 32.  
2. Analects , 20/3. 
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پیروزی یا ترس مربوط به شکست آسوده خاطر خواهیم بود و بـدین سـان شـادکام خـواهیم                   
 2» . مرد برتر همیشه خشنود است و مرد فروتر اندوهگین«:  کنفو سیوس می گفت1.شد

 کـاری خـود را بـا    ۀ اقتصادی نیز کنفوسیوس بر این باور است کـه مـا بایـد وظیف ـ            ۀ در حوز 
گرچـه کنفوسـیوس از   . ت انجام دهیم و به  در آمد حاصله از آن قناعت کنیم        صداقت و جدیّ  

از هـر   نـه   ، اما رسـیدن بـه آن را         دانست  را ضروری می  فقر و پستی متنفر بود و رفاه اقتصادی         
  3.شمرد مجاز میانجام وظیفه از طریق راهی، بلکه صرفا 

 که اساسی ترین عنصر برای تشـکیل  بوداز جمله آداب ورسوم مورد نظر کنفوسیوس     ازدواج  
ازدواج ازنظر کنفوسیوس بـه     . آید   به شمار می   ی کنفوسیوس ۀ زیر بنای جامع   ۀ به منزل  ه،خانواد

اء کنفوسـیوس   لـذا در آر    4.سـت امثابه تکرار و تقلید پیوند آسمان و زمـین در سـطح جامعـه               
چینیان باستان بـا آنکـه درهنگـام ازدواج هـیچ اختیـاری          . شود  چیزی بنام طلاق مشاهده نمی    

نداشتند، بلکه این عمل در چارچوب روابط خویشاوندی در بین آنها صـورت مـی گرفـت ،            
  مرکـز ثقـل معنـا      زیـرا . همان زمان در انتخاب دین از آزادی کامل برخـوردار بودنـد            ولی در 
  . شد  خداوند در خانواده متجلی میۀ ارد، به عبارت دیگر، خانواده بود تا خداوندبرای آنها

فصلهای زیادی به   » لی چی «در  . ستاسوگواری از دیگر آداب مهم مورد نظر کنفوسیوس           
از دیدگاه کنفوسیوس فرزندان باید بـرای والـدین خـود بـه             . سوگواری اختصاص یافته است   
 عمیـق   انـدوهی ی آنها باید مقرون بـه نـاراحتی و          ر سوگوا  و 5مدت سه سال سوگواری کنند      

____________________________________________ 
1. Ya-lan, Fung, A Short History of Chinese Philosophy, pp. 44-45. 
2. Analects , 7/36 
3. Ibid , 4/5. 
4. Cf: Liki ; vol . 28 , xLl , pp , 428 - 434.  
5. Analects , 1/11 , 4 /19 . 



  
  
  

65 

 آنها در این مدت باید از بسیاری لذتها پرهیز کنند تا جلوی حسـادت و خشـم ارواح                   1.باشد
  2.مردگان گرفته شود

یا سنگ قبـر بـه تعبیـر        ( کنفوسیوس برای اولین بار در تاریخ چین باستان، روی قبر شاخص            
سوگواری در استحکام   . 3واری درمحل خاصی تمرکز یابد    گذاشت تا مراسم سوگ   ) امروزی

  . خانواده وکسب مجدد آرامش ومعنا برای بازماندگان نقش مهمی  داشت
از جمله آداب و رسوم دیگر مورد نظر کنفو سیوس تقدیم قربانی و نذورات به ارواح نیاکـان       

نی کننـده و قربـانی      ای ملاقـات مجـدد قربـا        از نظر کنفو سیوس قربانی به مثابۀ گونـه         .4است
در هنگام قربانی  گویا شخص دستورات پـدر و مـادر را مـی شـنود و هـدایت      .  شونده است 

 روحی پاکی برای این ملاقات در خود فراهم کند، و از نظـر              ۀینلذا شخص باید زم    .5شود  می
  . کند  فرزندی این زمینه را فراهم میۀاو انجام دادن درست وظیف

سانی دوران خود را به شدت محکوم کرد و فقـط قربـانی حیوانـات               کنفوسیوس قربانیهای ان  
از دیدگاه او حـق قربـانی بـه درگـاه آسـمان یـا               . جاز دانست مرا  واشیاء را به ارواح مردگان      

 ،بطور کلـی  . و مردم عادی چنین حقی نداشتند      6اختصاص داشت  خاقان   بهارواح زمینی فقط    
 برای عموم مـردم وجـود نـدارد، بلکـه     ادتمحل عب مورد نظر کنفوسیوس معبد یا     ۀدر جامع 

که در آنجا به انجام مراسم قربـانی و تقـدیم نـذورات بـه                7فقط حاکمان معبد ویژه ای دارند     
 بطــور مـداوم جامعــه را طـرح ریــزی و تقویــت   ،ارواح نیاکـان مــی پردازنـد و از ایــن طریـق   

____________________________________________ 
1.Ibid, 3/4. 

   .311ص ،درت، جامعهدین، ق ،وبر، ماکس.۲
3. Liki ; vol . 27, II , I , I , vi , p . 123 .  
4. cf : I bid , vol . 28, xx-xxii, pp. 201 – 254. 
5. Ibid , xxi , p. 215 .  

   . 339، ص تاریخ جامع ادیان ،ناس ، جان بایر. ۶
7. Liki ; vol . 28 , xx , 5 , p. 206. 
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 از  (profane) و نامقـدس     (sacred) مقـدس    ، مطلـوب کنفوسـیوس    ۀدر جامع ـ . کنند  می
 لزومـی نـدارد   و مقدس است و     معبد   خودِ متن جامعه     ،همدیگر جدا نیستند ، بلکه به عبارتی      

مقـدس  ۀ  اجتماع کنند وبه حـوز     معبدکه افراد در مواقع خاصی از سال درمحل خاصی به نام            
 اوج خـود در جامعـه، احسـاس    ۀو از تجرب ـ  همیشـه درمـتن مقـدس انـد       آنها  ، بلکه   وارد شود 

از .  وجـود نـدارد    معبدیبه همین دلیل درنظام فکری کنفوسیوس       . ت میکنند آرامش و سعاد  
 گناه د رجایی است کـه مقـدس         زیرا،  بی معناست  گناه نیز درتفکر کنفوسیوس      ،طرف دیگر 

و نامقدس از همدیگر جدا باشند، در حالیکـه در تفکرکنفوسـیوس انسـانها همیشـه در مـتن         
 جامعـه    امـر   آن  در  ناشی از این است که هنـوز       ،دمقدس اند و اگر جرمی و خطایی اتفاق بیفت        

مقدس بطورکامل محقق نشده است و عناوین افراد در جامعه توسط حاکم اصـلاح نشـده و                 
  . افراد در جای مناسب خود قرار نگرفته اند

ــروری       ــیقی را ض ــعر و موس ــه ، ش ــالی جامع ــاهنگی و تع ــرای هم ــین ب ــیوس همچن کنفوس
شود، بوسـیله آداب ثبـات    سان از طریق شعر برانگیخته می     ذهن ان «: گفت   او می  1.دانست  می
 2». یابد و با موسیقی به کمال می رسد می

 و تفـاوت و تمـایز هـدف مراسـم     ، از دیدگاه کنفوسیوس هماهنگی واتحاد هـدف موسـیقی       
 احتـرام  ،شود و در نتیجه تفـاوت و تمـایز    عشق متقابل حاصل می، هماهنگیۀدر نتیج . است
شـود و     آید  و مراسم از بیرون، موسیقی سبب آرامش ذهنـی مـی               از درون می   موسیقی. متقابل

در سـطح کیهـان، موسـیقی بـین آسـمان و زمـین             . آورد  مراسم لطافـت رفتـاری بوجـود مـی        
در حوزه مرئی مراسـم     . شود  کند و مراسم باعث تمایز آسمان و زمین می          هماهنگی ایجاد می  

 عشـق و احتـرام       آن که حاصل ،  کنند  یان عمل می   نامرئی ارواح و خدا    ۀ و در حوز   ،و موسیقی 

____________________________________________ 
1. Analects , 3/25 , 7/13 . 
2. Ibid , 8/8. 



  
  
  

67 

 را مضـر  (Cheng)کنفوسیوس با نگـاه انتقـادی موسـیقی چنـگ      1.ستمتقابل بین انسانها
سـیوس  و از طرف دیگر از نظر کنف      2.کرد   را ترویج می   (Shao)دانست  و موسیقی شائو        می

چیز بهتر از شعر    برای تأثیر گذاری بر آسمان و به حرکت در آوردن موجودات روحانی هیچ              
کنـد و انسـان را بـا جهـان،       ایجـاد مـی   را انسان حس مشـارکت در کیهـان     ر شعر د  3.نیست

 4.دهـد   بـه انسـان مـی     را   ت وحد ۀطبیعت و خانواده هماهنگ می سازد و به تعبیر دیگر تجرب          
 از  بسـیاری شعر، تاریخ، مراسم و موسیقی را به شاگردان خـود تعلـیم مـی داد و                  کنفوسیوس

  . حوزه ها استاد شدند  اینآنهادر 
 آداب و رسـوم مـورد نظـر کنفوسـیوس، نـاظر بـه تشـریفات، تجمـل گرائـی و            ،به طور کلی  

 ، بلکه ناظر به حفـظ و  - چیزی که موتزو می گفت     -ولخرجی طبقۀ مرفهی از جامعه نیست     
سـت و ضـرورت آن بـرای    اتثبیت سلسله مراتب اجتماعی و نهادینه کردن انسانیت در جامعه      

  .  ضرورت روح برای جسم است مانند،عهجام
 (dao) ، راه (de)عناصر مهم دیگری که کنفوسیوس در جامعه بر آن تأکید داشـت، تقـوا      

 اصـلی تـرین فضـیلتی    deاز دیدگاه کنفوسیوس تقوا یا     .  بود (datong)و هماهنگی بزرگ    
ائـل  بایـد بـه آن ن  ) Chun Tzu -چـون تـزو  (بود که انسان کامل مـورد نظـر کنفوسـیوس    

 کـه  ، آمـده اسـت  (to obtain) و (to get) معنای به virtue یا de ،در لی چی. شد می
 ،د، بـه عبـارت دیگـر      وش ـ  در اثر تربیت و پرورش اخلاقی در قلب و ذهن انسـان حاصـل مـی               

 اگـر شـخص   ، برای مثال  . 5گرددطبیعتی است که بعد از تربیت شخصی موفقیت آمیز ایجاد           

____________________________________________ 
1. Li ki; vol.28, XVII,I,15-19,pp,98-99. 
2. Analects , 3/25. 
3. Shih King, The Saerd Books of the East , vol. 3,p.277. 
4. Shankman , Steven and Stephen Durrant; op. cit, p.24. 
5. A.S. Cau; “Confucian Philosophy(Chinese)” , En. Of Philosophy, Routledge, 
vol. 2,p.538. 
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 برای مـردم   سرمشقی  تواند       باشد و به نیاکان خود قربانی کند، می        پدر یا فرزند نمونه و خوبی     
 می نامیـد کـه باعـث        de  آن را  است که کنفوسیوس  » سرمشق و نمونه  قدرت   «همین. باشد
 تقـوا در    ،از طرف دیگر  . 1شود مردم با الهام از آن به رفتار اجتماعی خاصی متمایل شوند             می

 واز  سـازد  در حوزه وظیفۀ خاص خود متمرکز می      کند که او را       خود شخص قدرتی ایجاد می    
جای حکومت  ه   ب deلذا کنفوسیوس به حکومت     .  بیرون از وظیفه باز می دارد       امور توجه به 

   2.دانست   می(Chung)قانون در روابط انسانها معتقد بود و کمال آن را در اعتدال 
توانـد      ، شـامگاه مـی    اگر کسی صبحگاه دائو را بشنود     «: می گفت در مورد دائو    کنفوسیوس  

دائـو آن   . اسـت  مطلـوب کنفوسـیوس      ۀدائو در واقع راه ورود به جامع      » .3بدون تأسف بمیرد  
 شامل گسترۀ  وشود  مبتنی بر احترام و عشق متقابل منتهی می  ۀ بزرگی است که به جامع     ۀجاد

 از فضایل مورد نظر کنفوسـیوس ۀ هم. باشندکه انسانها باید واجد آن  است  وسیعی از فضایل    
قبیل علـم، سـوگواری، قربـانی بـه ارواح نیاکـان، احتـرام بـه والـدین، صـداقت، وفـاداری،                      

.  دیگر اجزای دائو بودندسوینمونۀ دائو و از سو از یک ،  فرزندی و غیرهۀنیکخواهی، وظیف
کننـد و هـم     هم هر کدام از فضائل راه انسان به سوی جامعـه را همـوار مـی     ،به عبارت دیگر  

دن انسان چیزی بیش از حاصل جمع اجزای خویش اسـت، زیـرا بـه علـت نـوعی               دائو مانند ب  
 در حقیقـت دائـو راه زنـدگی و          4.گـردد    دارای منش و قدرتی از آن خود می        ،»ترکیب تازه «

 ۀهستی است که از مجموع فضائل مطلـوب کنفوسـیوس، بـرای پوینـدگان بـه سـوی جامع ـ                  
 دائـو از دیـدگاه کنفوسـیوس شـبیه          کـارکرد . گـردد   مطلوب و مقدس او ترسیم و هموار می       

____________________________________________ 
1. D.C.Lau and Roger T.Ames; art. cit, p.568.  
2. The Doctrine of the Mean; trans. By James Legge , in The Chinese Classics, 
vol. 1,III, p. 387. 
3. Analects, 4/8. 

  .147، صکنفوسیوس و طریقه چینی ،کریل. ۴
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 خدا و دائو راهـی اسـت بـه          ی ایمان راهی است به سو     ، 1کارکرد ایمان برای مسیحیان است    
  .  سعادتمندۀسوی جامع

      بیرونــی دیکتــه ی توســط قــدرت،از دیــدگاه کنفوســیوس دائــو یــا راه زنــدگی بــرای انســانها 
  .  جویندشود، بلکه خود انسانها در ساختن آن مشارکت می نمی

د که راه را گسترش ان دهد، بلکه این مردم آن راه نیست که مردم را گسترش می«
   ».2دهند می

چه ر جاده ای است که بر می گزینیم، گدائو راهی است که از زندگی مان می گذرد،
 راه ۀگیریم، اما هر نسلی باید خودش سازند فرهنگ و نهادهای این راه را از گذشتگان می

  . 3ششهای گذشتگان را ادامه دهدباشد و کو
راه آسـمان، راه زمـین، راه    همچونراههای مختلفی  در هستی   با آنکه از دیدگاه کنفوسیوس      

طبیعت و راه انسان وجود دارند، ولی همه آنها در راه جامعه به یکدیگر می پیوندند و به یک 
 Social)تمـاعی  شـوند کـه بـارنز و بکـر از آن بـه مـونیزم اج       منجر می» هماهنگی بزرگ«

monism)( از آرامـش، سـعادت و بطـورکلی       آکنـده    و حاصل آن فضـایی       4کنند  یر می بع ت، 
 از دیدگاه کنفوسیوس جامعـه چهـارراه و مرکـز هسـتی             ،بدین ترتیب . معنا برای انسانهاست  

 است و به تعبیر دیگر غایت قصوای هستی و تجلی گاه معنـا و سـعادت غـایی بـرای انسـانها            
 راه جامعـه بـود و       ،کـرد    آن بحث می   دربارۀ لذا تنها راهی که کنفوسیوس       .شود  محسوب می 

 به تناسب ارتباط آنها با راه جامعه مورد بررسی قرار  نه به طور مستقل، بلکه  راههای دیگر را  

____________________________________________ 
1. Ibid, Chinese Thaought,p.147. 
2. Analects , 15/29. 
3. D.C. Lau and Roger T. Ames; art.cit,p.567. 

  .61علی اصغر مجیدی، ص، ترجمه و اقتباس جواد یوسفیان و تاریخ اندیشه اجتماعی، بکر. بارنز و اچ .ای.اچ. 4
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 اعــم از خلقــت یــا پایــان جهــان بحثــی نکــرد؛ چیــزی کــه نــو ، آســمانۀ او در بــار.مــی داد
 و تائوئیزم بطور مبسوط در بـاره آن         دین بودائی ه تأثیر از    کنفوسیوسیها در دوره های بعدی ب     

 در مورد زمان قبل از آسمان و زمـین   از او یکبار یکی از شاگردان کنفوسیوس    . بحث کردند 
 زمان گذشـته    نظر هست و از این      اکنون بوده که     گونه گذشته همان «:  داد وی پاسخ . پرسید

 نحـوه سـازگاری و       اسـت،   مهم آنچه  .2 است 1و حال فرقی ندارند، همه حرکت دوری دائو       
کنفوسـیوس در یکـی از      . »سـت اهماهنگی انسانها با یکدیگر در جامعه و با آسمان و زمین            

شما چنان نگاه می کنید که گویا هـیچ دغدغـه ای            «: ملاقاتهای خود با لائوتزو، به او گفت      
مـن از  «: زوجـواب داد  لائوت». انسانها را ترک کرده اید   ۀدر مورد چیزی ندارید و گویا جامع      

   3 ».فکر کردن در باره آغاز اشیاء لذت می برم
همـاهنگی  . بحـث مسـتقلی نکـرده اسـت       نیـز   کنفوسیوس دربارۀ راه طبیعت، زمین و انسان        

شد، همان راه جامعـه     تعبیر می  (datong)بزرگ مورد نظر کنفوسیوس که از آن به داتونگ          
 جامعـه، و نـه در برابـری اجتمـاعی، پدیـد            ست که در چارچوب سلسله مراتب اجتماعی در         ا

 بطوریکه هر شخص در جامعه نقش منحصر به فرد خود را دارد، ولی در عین حال                 ،4می آید 
همـاهنگی در   . کننـد    جمعی سودمند و لذت بخش زندگی مـی         روابطای از     مجموعهافراد در   

 شـبیه موسـیقی      بیشترین لذت از درون تفاوتهای اجتماعی است و کـارکرد آن           دریافتواقع  
 مـنظم و هماهنـگ، عـالیترین لـذت را بـه             ای  رابطـه در موسیقی نت های متفاوت در       . است

 بـود  کنفوسیوس   ۀ جامع سرمشق های موسیقی یکی از    نظر،  از این   . گوش شنونده می رسانند   

____________________________________________ 
  . در اینجا دائو در معنای مورد نظر چوانگ تزو آمده نه کنفوسیوس. ۱

2. The Writings of Kwang-Tze; trans.by James Legge,in The Sacred Books of the 
East, vol. 40,XXII, ii, XV, p.71. 
3.Ibid,XXI,ii,XIV,PP.46-49. 
4. Peimin Ni; On Confucius, p.67. 
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ندارد، بلکـه   ایستاحالتی از دیدگاه کنفوسیوس هماهنگی   . شد  که باید به افراد تعلیم داده می      
   1.  تغییرات دائمی و آشتی درگیریها و تفاوتهاستنتیجۀ

هنگـامی کـه طریقـۀ بـزرگ        «: شود  اینگونه توصیف می  » هماهنگی بزرگ  «لی چی در کتاب   
 کسانی که در زیر آسـمان هسـتند         ۀمورد پیروی قرار گرفت و روح مشترک و عمومی بر هم          

 ، وظیفـه انتخـاب گشـتند       افراد شایسته و توانا و با تقوا به عنوان صـاحب مقـام و              ،حاکم شد 
صــداقت و اعتمــاد در گفتگوهــا متــداول گشــت و هــر آنچــه پــرورش یافــت، از موازنــه و   

 مردم فقط والدین خود را دوست نداشتند و فقط با فرزندان خود به    ،هماهنگی برخوردار بود  
به  سالخوردگان تا زمان مرگشان آماده گردید، افراد توانا     ۀ آذوق ،صورت فرزند رفتار نکردند   
از بیـوه زنـان و مـردان زن مـرده،           . نـد یافت به رشـد و نمـو        امکانکار گرفته شدند، و جوانان      

خـوبی  ه  یتیمان، پیران محروم از فرزنـد، و همچنـین بیمـاران و از کـار افتادگـان، همگـی ب ـ                   
گرچـه    ، آنگـاه،  مردان نقشهای مناسب خود را داشـتند و زنـان خانـه خـود را     ،نگهداری شد 

یخت و پاش و تبذیر بیزار بودند، لیکن الزاماً ثروت را برای استفاده خودشان              مردم از دیدن ر   
 منتهـای     گرچه از بکار نبردن منتهای کوشش خود بیزار بودند، لیکن الزاماً           .نگه نمی داشتند  

 توطئه هـای شـرارت آمیـز فـرو          ، بدین ترتیب  ،کوشش خود را وقف مقاصد خود نمی کردند       
ن و دیگر عناصر متمرد به پا نمی خاستند و بدین سبب نیـازی  می نشست و غارتگران و دزدا    
  » .2می خواندند» هماهنگی بزرگ «ۀاین دوره را دور. به بستن درهای خارجی نبود

آسمان منشاء همه کاینات و     .  نقش خاصی دارد   (Tien)در نظام فکری کنفوسیوس آسمان      
. شود   و مافوق پدرانه توصیف می      به عنوان نیروی اخلاقی برتر     و .3همان خداوند متعالی است   

____________________________________________ 
1. Yao, Xinzhong; op.cit, p.178. 
2. Li Ki; vol. 27,VII,I,2,PP.364-366. 
3. J.J.M.De Groot; “Confucian Rreligion”, Encyclopedia of Religion and Ethics, 
ed. by Hastings, vol.4,p.13. 
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 چو، آسمان ویژگیهای یک نیای برتر را داشته و به عنوان پدر همـه نیاکـان                 ۀگرچه نزد سلسل  
برخـی از محققـان بـر آننـد کـه سـه خاقـان یـائو، شـون و یـوی مـورد نظـر                          1.تصور می شـد   
 ولی برخی دیگر  .  یعنی یک خدای متشخص اند     ، همگی نشانۀ یک هستی اعلی     ،کنفوسیوس
دهند  که آنها را ارواح اجدادی محسوب بدارند که منزلتشـان پـایین تـر از هسـتی                     ترجیح می 
از دیدگاه کنفوسیوس ارواح نیاکان نیز پس از مرگ، به بارگاه آسمان راه یافته      . 2اعلی است 

خالقیت و ویژگیهـای  نظرآسمان نه از . کنند  بین حاکم و خداوند عمل می  ۀو به عنوان واسط   
از . ، بلکه صرفاً از حیث ظهور اراده اش در جامعه، مـورد توجـه کنفوسـیوس بـود                 درونی آن 

 و انسانها بایـد از طریـق رعایـت      3ستا جامعه مرکز ظهور ارادۀ آسمان       ،دیدگاه کنفوسیوس 
 او که ناظر بـه خوشـبختی و   ۀتقوای فرزندی و دیگر آداب و رسوم اجتماعی برای تحقق اراد 

از نظر کنفوسیوس حاکم به عنوان فرزند آسمان،        . شش کنند ست، کو اسعادت آنها درجامعه    
 پـدر، جهـان زیـر آسـمان را اداره           ۀ آسـمان بـه منزل ـ     ۀو بنابر اراد  شود    شمرده می محور جامعه   

 و  اسـت  قلـب مـردم  ۀ به مثاب ـ،حاکم به عنوان فرزند آسمان    «: کنفوسیوس می گفت  . کند  می
 خـوب کشـور باعـث رشـد آسـمان و            ۀادارها و     و او با انجام درست آیین      4مردم جسم اویند  
   5».گردد زمین و انسانها می

که حاکم در اجـرای اراده آسـمانی مـی کوشـید و بـه انجـام                تا زمانی  ،ازدیدگاه کنفوسیوس 
دقیق مناسک، تشریفات، قربانیها و بطور کلی رعایت اصول دادگری نسبت به مردم اهتمـام               

____________________________________________ 
  . 63 همان کتاب، ص ،چینگ، جولیا. ۱
  .49همو، ص . 2
  .25، ترجمه مجید کلکته چی، ص مقدمه ای بر سیر فلسفه چین باستان ،تیتارنکو. ل. گ بوروا و م. و: نک. ۳

4. Li Ki;VOL.28,XXX,17,P.359. 
5. Ibid; XXVIII,II,22,P.319. 
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اما اگـر او در اجـرای میثـاق آسـمانی           .  داشت می ورزید، همواره حمایت آسمان را به همراه       
 و بـی اعتنـایی نسـبت بـه امـور            ،سستی در آداب و رسوم    و   قصور می ورزید و فسق و فجور      

کرد، بلایای آسمانی نظیر سیل، طوفان، طاعون ، قحطی و غیـره بـه عنـوان                  مردم را پیشه می   
د و  نمـو  کم را خلـع مـی     شد و در نتیجه آسمان حـا        نشانۀ ناخرسندی آسمان بر کشور نازل می      

. کـرد   حاکم حکیم دیگری را برای فرزندی خود جهت حکومت در روی زمین انتخاب می             
کـه  چنان. شد  خاقانی در چین باستان با همین نظریه توجیه و تعلیل می      ۀترقی و زوال هر سلسل    

 خاقانی به علت عیاشـی و بیرحمـی در بـار خاقـانی توسـط                ۀسلسله شیا به عنوان اولین سلسل     
این سلسـله نیـز بـه نوبـه       .  شانگ و به عنوان فرزند آسمان ، منقرض شد         ۀانگ، مؤسس سلسل  ت

 کنفوسیوس برای ایجاد جامعه مطلـوب بـه         1.خود به دلیل مشابهی بوسیله سلسله چو بر افتاد        
 که باید از طریـق ورود   باور داشتبه اصلاحاتیهیچ وجه معتقد به نظریه انقلاب نبود، بلکه         

  اعمـال ،و در نتیجه اصلاح حاکمیت حاکمیت به عنوان وزیر یا مشاور،  ۀوزشاگردانش به ح  
 3. در نظـر او وزیـر عـالیترین مسـئولیت اخلاقـی را بـه عهـده داشـت                   ، از ایـن رو    2. شـد   می

دانست  و برای مردم چنـین حقـی    براندازی و انقلاب را فقط حق آسمان می        کنفوسیوس کار 
کننـد و هـر    دم با انقلاب علیه حاکم سنت نافرمانی پیشه میزیرا از نظر او، اولاً مر     . قایل نبود 

 آنها صرفاً اطاعـت از حـاکم        ۀکنند، در حالیکه وظیف     زمان به دلیل واهی علیه حاکم قیام می       
زیرا در  . حاکم فاسد را بر نمی اندازد        آسمان تا زمان ظهور حاکم حکیم ،       ،ثانیاً. است و بس  

____________________________________________ 
  329-330، صص 1381علمی و فرهنگی،  ، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران،تاریخ جامع ادیان ،، جان بایرسنا. ۱

Weber, Max; op.cit, pp. 31-32 ; 
2. Creel . Herrlee G.; op.cit, p.28. 
3. Ibid, p.41. 
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شـود و حکومـت حـاکم فاسـد      ر هرج و مرج میصورت بر اندازی حاکم فاسد، کشور دچا     
   .استبهتر از هرج و مرج 

، در این مورد موضـعی خـلاف نظـر          ) م. ق 372 - 289(منسیوس، مفسرّ آراء کنفوسیوس     
 مردم است و مردم بیشـترین اهمیـت         ۀاز دیدگاه او آسمان همان اراد     . کنفوسیوس اتخاذ کرد  

ی او حکیمان باسـتانی یـائو و شـون را           حت. و حاکم کمترین اهمیت را در حکومت داراست       
 منسیوس نهاد پادشاهی را نه یـک نهـاد          1.دانست    انسانهای عادی و از نسل قبایل وحشی می       

 بر این باور بود که در صـورت  ،کرد، از این رو      عادی تلقی می   ای  آسمانی، بلکه صرفاً وظیفه   
 .2ق انقلاب دارند  حکومت نادرست و اختناق سیاسی از طرف حاکم، مردم بطور مشروع ح           

به نقد آراء منسیوس    ) م. ق 298ـ238(یکی دیگر از مفسران آراء کنفوسیوس بنام شون تزو          
ازدیـدگاه او  .  مردم بلکـه جزئـی از طبیعـت شـمرد        ۀدر این مورد پرداخت و آسمان را نه اراد        

 خـود  در دسـت  حیات و خوشبختی انسـانها   وآسمان هیچ تأثیری در سرنوشت انسانها ندارد   
حکمـت  ۀ  آراء کنفوسیوس با منسیوس و شون تـزو، فاصـل  ۀ به نظر نگارنده فاصل 3. است هاآن

  . سیاسی استۀ با فلسف
 (tien)درمجموع باید گفت که جامعه از آن حیث کـه بسـتر و مرکـز ظهـور ارادۀ آسـمان               

  است و به همین دلیل غایـت (sacred)مز حیات و مقدس راست، از دیدگاه کنفوسیوس 

(intentionality)خاقانهــای . باشــد  و ســاختار مــاهوی و ذاتــی تعــالیم کنفوســیوس مــی
دهـد ، شـاید همـان          مطلـوب خـود قـرار مـی        ۀباستانی که کنفوسیوس آنها را سرمشق جامع ـ      

____________________________________________ 
1. cf: The Works of Mencius , IV, II , I , p .316. 
2.Yu-Lan , Fung; op. cit, p.77. 

  .46-48 همان کتاب، صص ،تیتارنکو. ل.بوروا و م. گ.و. 3
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 و هر کـدام از آنهـا جنبـۀ خاصـی از همـان               1 انسانی بوده باشند   ۀخدایان خالق کیهان و جامع    
 ۀ  تاریخی به آنها و کشاندن آنها به صحن         ۀ چهر  کنفوسیوس با اعطای   ،در هر حال  . اند  آسمان

   2. آغازین تاریخ، توانست مبنای تاریخی مقدسی برای آراء خود فراهم آورد
گیرد و هم کشور چـین         قدسی به خود می    ۀ هم جامعه جنب   ،بدین ترتیب در تفکر کنفوسیوس    

کـز جهـان و      که محل ظهور خاقانهای اولیه و محل تحقق جامعۀ مقدس است، مر            نظراز آن   
هــر چــه در درون «و » هرچــه در زیــر آســمان«و عبــارات . 3شــود خــود دنیــا محســوب مــی

و وحشـی شـناخته      گـردد و مردمـان اطـراف چـین بربـر            به این کشور اطلاق مـی     » چهاردریا
شوند، در صورتیکه آنها الزاماً مردمی از نژاد دیگر نبودند، بلکه فرق آنها این بود که طبق                   می

 چینـی و هـم بعـد زمـانی و           ۀدلیل اینکه هم خود جامع ـ    ه  لذا ب . کردند  نمی فرهنگ چین عمل  
 قدسی داشت، از دوران کنفوسیوس تا پایان قرن گذشته هیچ متفکر چینی تن              ۀمکانی آن جنب  

 مورد نظـر کنفوسـیوس بایـد بـه          ۀ اما از آن حیث که جامع      4.به سفر به کشورهای دیگر نداد     
ۀ شـد، جنب ـ     خاقانهای اولیه تقلید و تکرار می      ۀبنای جامع بر م و  طور عملی در متن همین دنیا       

ویژگیهای مورد نظـر رودلـف      (دسی آن کمتر خود را با ویژگیهای رازآلود، هیبت و جذبه            ق
دنیـوی اسـت،     هـای دینـی و عرفـانی فـرا          که عمدتاً ویژگی تجربه   ) اتو در پدیده های مقدس    

.  سعادت بخشـی نمایـان مـی سـاخت          بیشتر با ویژگیهای آرامش و     و خود را  ؛  5نشان می داد  

____________________________________________ 
را در مورد آنها بکار نبرده است، ) خدا(Ti از یائووشون یاد کرده ، ولی لقب آنالکتکنفوسیوس با آنکه بارها در . 1

  .  این لقب در مورد یائو و شون بکار رفته استشوچینگولی در 
  .6تیتارنکو ، همان کتاب، ص. ل.  بوروا و م.گ. و .2
 Yu-lan, Fung;op.cit,p.16؛ 34، ترجمه نصراالله زنگویی، صمقدس و نامقدس ، الیاده.3

4. Ibid, p.17. 
5. Allen, Duglas; “Phenomenology of Religion”, Encyclopedia of Religion , ed. 
by Mircea Eliade, vol; . 11, p.277. 
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 و  وجـود دارد  ای    در تجربیات دینی و عرفانی فرادنیوی بین انسـان و امـر مقـدس فاصـله                زیرا
 مقدس با ویژگیهای رازآلود، هیبت و جذبـه  ،گیرد و از این رو انسان در برابر مقدس قرار می   

ها در متن جامعه و      چون انسان  ،دهد، در حالیکه در نظر کنفوسیوس        او نشان می   بهخودش را   
 و فقـط در     برخوردارنـد  آرامـش، سـعادت و خوشـبختی         ازکننـد،     نه در برابر آن زنـدگی مـی       

 احسـاس   ،گیـرد    مقـدس قـرار مـی      ۀدهد  و در برابر جامع       موقعی که شخص خطایی انجام می     
 شخص به خود را ،های هیبت و جذبه جامعه با ویژگیدرچنین حالتی است که  .کند  شرم می 

وسیع، دور و راز آلـود اسـت        ) دائو( مسیر جامعه    ،لبته از دیدگاه کنفوسیوس   ا. هدد  نشان می 
 جهت تداوم سعادت خـود، پیمـودن مسـیر        در و تنها موضع انسان برای حرکت در این مسیر        

  1.وظیفه است

____________________________________________ 
1. The Doctrine of the Mean; op.cit, VII,1,P.391. 
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  :و مĤخذمنابع 
ترجمـه و      ، )ازجامعه ابتـدائی تـا جامعـه جدیـد         ( اجتماعی ۀتاریخ اندیش  ،بکر. بارنز و اچ    . ای. اچ -

 .1354اقتباس جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی، جلد اول، تهران، امیرکبیر، 

  .1380ترجمه گیتی وزیری، تهران، سروش ،   ، چینیۀکنفوسیوس و طریق ،کریل. جی. اچ -
 .1368، ترجمه نصراالله زنگوئی ، تهران، آگاه، آیین ها و نهادهای آشناسازی، الیاده، میرچا -

 .1375تهران، سروش ،  ، ترجمه نصراالله زنگویی ،مقدس و نامقدس ، ---------- -

 .1367، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، علمی و فرهنگی ، تاریخ فرهنگ چین ،جرالد، فیتز -

 1373 ، ترجمه گیتی وزیری ، جلد اول ، مشهد، آستان قدس رضوی، راه کنفوسیوس ،لی فو  چن، -

 .1378ترجمه حمیدرضا ارشدی، تهران، باز،   ،نادیان چی ،چینگ، جولیا -

 پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه، جلــد اول، تهــران، ســمت، ،در آمــدی بــر تعلــیم و تربیــت اســلامی -
1382. 

پاشـایی و   . ترجمـه احمـد آرام، ع       ،)مشـرق زمـین، گـاهواره تمـدن        (تـاریخ تمـدن    ،دورانت، ویل  -
 .1365امیرحسین آریانپور، تهران، علمی وفرهنگی، 

کاوش، بـی     ، تهران   )تحلیلی بر کنفوسیانیزم   (طبقات ارتجاعی » حکیم«کنفوسیوس   ،ژون گوه، یان   -
 . تا

 .1375 ، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ جامع ادیان ،ناس، جان بایر -

 .1378 ترجمه و تدوین فرامرز جواهر نیا، تهران، بدیهه، ،نگرشی ژرف به یی چینگ-

 .1372، ترجمۀ جمشید آزادگان، تهران، سمت، جامعه شناسی دیناخ، یوآخیم؛ و-

 .1382 ترجمه احمد تدین، تهران، هرمس ، ،دین، قدرت، جامعه ،وبر، ماکس-

، ترجمــه مجیــد کلکتــه  چــین باســتانۀمقدمــه ای بــر ســیر فلســف ،تیتــارنکو بــا. ل.بــوروا و م. گ.و-
 .1355تهران، پیام،  چی،

 .1381 ، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس، چین باستان ،.هال، النورج-
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